
 روحانی قبل از 92  
با سیاست‏های کلی نظام همراه بود 
پارلمانــی  معــاون  حســینی،  ســیدمحمد 
رئیس‏جمهــوری، در همایش طــرح ملی اعتلا 
و در جمــع اســاتید و دانشــگاهیان دانشــگاه 
آزاد اســامی اســتان خراســان رضوی، درباره 
اینکــه انتخابات حق اســت یا تکلیــف، گفت: 
»انتخابــات از منظــر اســامی هم حــق و هم 
وظیفه اســت چراکه به واسطه آن نظام اسلامی 
تقویت می‏شــود و در مقاطعی کــه مردم حضور 
دشــمنان  داشــتند،  صحنــه  در  چشــمگیری 
فهمیدنــد کــه نمی‏تواننــد کاری از پیش ببرند 
و در مقابــل خواســته مــردم کوتاه آمدنــد. لذا 
از نشــانه‏های اقتدار و صلابت نظام اســامی، 
حضــور مردم اســت امــا در برخی کشــورهای 
همجوار اساســاً یا انتخابــات وجود نــدارد و یا 
حضــور در انتخابــات اجبــاری اســت و مطابق 
قانون هر کس شــرکت نکند بــا محدودیت‏های 

اجتماعی و خدماتی مواجه می‏شود.«
معاون رئیس‏جمهور در پاسخ به اینکه چرا شورای 
نگهبــان در ســال ۹۲ صلاحیــت رئیس‏جمهــور 
ســابق را تاییــد و اکنون رد کــرد؟ گفت:»اعضای 
شــورای نگهبان بــرای بررســی‏های خود حجت 
شــرعی دارنــد، ایشــان قبــل از آن دوره همواره 
خــود را با سیاســت‏های کلــی نظــام و مجموعه 
حاکمیت همراه نشــان مــی‏داد و حتی در جریان 
کوی دانشــگاه ســخنران مراســم ۲۲ تیر ۷۸ بود 
اما بعد از ریاســت‌جمهوری در موارد متعددی در 
خصوص سیاســت‏های کلی نظام اقدامات قابل 
تأملی داشــت و البته شــورای نگهبان نیز  در هر 
دوره براساس مســتندات و مدارک، تصمیم‌گیری 
می‏کند.« حسینی با اشاره به آثار و برکات انتخابات 
و فعال شدن مردم در این زمینه گفت:»انتخابات 
مسئولین را پاسخگو و باعث ارتقای سطح آگاهی 
مردم می‏شــود. انتخابات فرصتی اســت که مردم 
با مســائل مختلف و حقــوق خــود در زمینه‏های 
گوناگــون آشــنا می‏شــوند و در نتیجه آن ســطح 

آگاهی بینش مردم ارتقا پیدا می‏کند.«

لطمه می‎بینیم 
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 
در بخشی از ســخنان خود در برنامه »تقاطع« 
تاکید کــرد: »در بحــث انتخابات چــون دیگر 
مصادیق و اشــخاص هستند، نمی‏توانیم موارد 
را به صورت عمومی مطرح کنیم  چون در مورد 
انتشــار عمومی باید قانون به ما مجوز بدهد.« 
وی با اشــاره به این‏که »دلایــل ردصلاحیت‏ها 
را مــا به خود افراد می‏گوییــم و به‌طور مثال در 
انتخابات مجلس در ایــن زمینه تکلیف قانونی 
داریم.« افزود: »یک بزرگواری در دوره‏ای خیلی 
در رسانه‏ها عنوان می‏کرد که ردصلاحیت شده 
و دلیلش را به او نگفتند. درحالی‌که ما به نوبت 
به افــراد زنگ می‏زدیم و در نهایــت با او تماس 
گرفتیم و گفتیم شما تشریف بیاورید تا مطالب 
را برای‏تان مطرح کنیــم، اما نمی‏آمدند. وقتی 
تشریف آوردند موارد را برای‏شان مطرح کردیم، 
اما رفتند بیــرون و خلاف گفتند.«ســخنگوی 
شــورای نگهبان در پاســخ به این سوال که چه 
برخوردی با ایشان شد؟ گفت:»هیچ برخوردی 

نشد.« 
طحان‌نظیــف دربــاره ســازوکار بــرای برخورد 
بــا ایــن رفتارها گفــت:»الان در ســال ۱۴۰۲ 
در اصلاحیه قانــون انتخابات گفته شــده اگر 
کســی رفت و خلاف واقع گفت و حرف کذبی 
به نهادی منتسب کرد، حق دفاع برای آن نهاد 
قائل شده است. قبول دارم که ما داریم در این 
رابطــه لطمه می‌بینیــم اما همه بایــد به قانون 
پایبند باشــیم چون با یک جمع حقوقی مواجه 
هستیم و از جمع حقوقی نخواهید که برخلاف 

قانون عمل کند.«
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قبــا هم پیش آمده که یک نفر در انتخابات بدون رقیب در یک حوزه انتخابیه باشد)سمنان/بوشهر/خراســان شــمالی(. امــا اینکه فردی مانند ابراهیم 
رئیسی که رئیس‏جمهور هم هست بی‏رقیب باشد قابل توجه است.  چرا چنین پدیده‏ای رخ داده و نسبت آن با انتخابات چیست؟این وضعیت انتخابات 

1خبرگان چه نسبتی با حرف‏های قبلی رهبری دارد؟  آیا تصمیمات احتمالی آن در آینده، منجر به تضعیف موقعیت رهبری آینده نمی‏شود؟
ناصر ایمانی:درباره مســئله خراسان جنوبی چون تک‌کاندیدا 
شدن درباره رئیس‏جمهور فعلی کشــور است، مقداری بیشتر 
توجهات را به خود جلب کرده است اما از لحاظ انتخابات خبرگان 
که نگاه می‏کنیم، در حوزه‏های دیگر هم خیلی وضعیت مناسبی 
نداریم و در برخی حوزه‏ها شاید مثلًا یک نفر نماینده می‏خواهد، دو نفر کاندیدا وجود 
دارد و یا در حوزه بزرگی مثل تهران به دو برابر مورد نیاز هم نمی‏رسد. این مسائل یک 
مقدار مفهوم انتخابات را مورد سوال قرار می‏دهد؛ انتخابات یعنی اینکه فرد انتخاب 
کند. انتخاب یعنی اینکه گزینه‏هایی داشته باشد که از بین آنها دست به انتخاب بزند. 
اگر یک نفر باشد و یا از نظر عقلایی تعداد کم باشد، انتخاب مفهوم خودش را از دست 
می‏دهد و مفهوم انتخابات مورد خدشه واقع می‏شود. به طور عقلایی باید دو تا سه برابر 
و حتی چهار برابر کاندیدا وجود داشــته باشــد نه اینکه اینقدر دایره محدود شود که 
احساس عمومی به این سمت برود که افرادی وجود دارند و باید به همین افراد رای داد. 
البته در زمینه خبرگان شاید ما کمبود افراد ذی‏صلاح را به لحاظ اجتهاد داشته باشیم 
اما نه اینکه چنین تعدادی کاندیدا تاییدصلاحیت‌شــده وجود داشــته باشــد. باید 
مسئولان امر توجه کنند که مفهوم انتخابات در افکار عمومی زیر سوال نرود. در این 
موارد به شدت باید به افکار عمومی مراجعه کرد و دید مردم چه برداشت و حسی از یک 
پدیده دارند. مردم باید مفهوم انتخابات را در هر انتخاباتی در ذهن‏شان شکل دهند که 
قرار است انتخاباتی برگزار شود، در آن افراد متعدد با گرایش‏های فکری متعدد وجود 
دارند و رای‏دهنده باید از بین آنها انتخاب کند. اگر این شکل از دست برود و تعداد و 
گرایش‏هــا اینقدر کم باشــد که مفهوم انتخابات زیر ســوال برود، اصلًا برای کشــور 
پسندیده نیست. نکته این است که ما خیلی روش‌های دیگری برای تاییدصلاحیت 
کاندیداها در انتخابات‏های مختلف داریم و باید این روشی که بیش از چهل سال است 
درباره تاییدصلاحیت‏ها مورد استفاده قرار می‏گیرد، مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و 
تغییر کند. به‌عنوان نمونه ما شاید در کشور بیش از 5هزار نفر افرادی را در شهرهای 
مختلف داریم که اینها اجتهاد دارند، این ظرفیت بســیار بالایی است. برای خبرگان 
چنیــن ظرفیت بزرگی داریم اما از آن اســتفاده نمی‏شــود و این افــراد برای ثبت‌نام 

نیامده‏اند. حتی اگر یک‌دهم این افراد می‏آمدند، خیلی شرایط برای انتخابات خبرگان 
بهتر می‏شد. همانطور که گفتم، من معتقدم باید یک بازنگری جدی صورت بگیرد که 
ممکن است بخشی از این بازنگری نیاز به اصلاح قانون اساسی داشته باشد که برای 
تاییدصلاحیت‏ها از روش‏های دیگری استفاده شود. کشور باید مرتب در حال بازنگری 
باشد و روش‏های نوینی را استفاده کند. نکته مهم این است که نسل تغییر کرده و ما 
متاسفانه نمی‏خواهیم توجه کنیم که نسل فعلی با نسل دهه اول انقلاب متفاوت است. 
هنوز من معتقدم خیلی از دست‏اندرکاران ما به این واقعیت باور ندارند که باید با نسل 
فعلی به زبان خودشــان حرف زد. با توجه به تغییر نســل باید در امور مختلف درباره 

روش‏های مختلف بازنگری کرد که از جمله این موارد بحث انتخابات است. 
حسین انواری: اول اینکه براساس قانون انتخابات در آنجاهایی 
که تعداد نامزد در هر منطقه‏ای از دو برابر کمتر است، انتخابات 
خبرگان برگزار نمی‏شود و ممکن است حوزه انتخابیه برخی از 
کاندیداها را جابه‌جا کنند. البته در این امکان اجباری نیست و 
حــالا که در برخی از اســتان‏ها دو برابــر کاندیدا نداریم، دو حالت متصور اســت؛ یا 
انتخابات را در آنجا برگزار نکنیم و یا با نامزدها به توافق برسیم که حوزه انتخابیه خود را 
جابه‌جا کنند. کاندیدای مجلس خبرگان باید شــرایطی داشته باشد، از نظر علمی 
سطح قابل قبولی داشته باشد، صلاحیت اخلاقی و رفتاری و سوابق کاری آنها مورد 
تایید باشد، چرا که قرار است در جایگاه بزرگی بنشیند که برای انتخاب رهبری نظام 
اســت و هرکسی نمی‏تواند در آن جایگاه بنشــیند بنابراین شورای نگهبان تمام این 
ضوابط را در نظر می‏گیرد و ممکن اســت کسانی باشــند که صلاحیت آنها در دوره 
گذشته تایید شده باشد اما در حال حاضر به دلایلی که رخ داده، خطاها و اشکالاتی 
که وجود داشته نمی‏تواند تاییدصلاحیت شود، بنابراین آنها کار خود را انجام می‏دهند. 
همه کسانی که در مجلس خبرگان شرکت می‏کنند به قانون اساسی و رهبری اعتقاد 
دارند و همه رهبر را قبول دارند. این افراد باید به کار رهبر نظارت داشته باشند که این 
کار را انجام می‏دهند و از طرفی باید بتوانند شناختی از افراد واجد شرایط داشته باشند 

که در آینده اگر نیاز شد بتوانند از آنها برای رهبری نظام استفاده کنند.

 حســن بیادی:جدیداً اتفاقات عجیب و غریبی در سیاست‏های 
داخلی می‏افتد. اگر قبلًا هم چنین اتفاقی رخ داده، اشتباه بوده 
است و الان نیز تکرار چنین اتفاقی اشتباه است. یکی از دلائل مهم 
این معضلات وجود سیستم معیوب انتخابات در کشور است که این 
روش نه در شأن جمهوری اسلامی است و نه در هیچ کجای دنیا چنین انتخاباتی برگزار 
نمی‎شود. زمانی که مکانیزم انتخابات اشتباه باشد و بدون در نظر گرفتن رشد جامعه و 
مسائل اجتماعی روز تدوین شود، بدون شک چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. به‌ویژه در 
شرایطی که شورای نگهبان نیز روش‏های جدیدی را برای انتخابات اتخاذ کرده که با این 
تغییر و تحولات مشکل دارد فلذا این اتفاقاتی که رخ داده با درخواست‏ و مطالبات مقام 
معظم رهبری در تضاد اســت و شک نکنید چینش مجلس خبرگان با چنین رویکردی 
حتماً منجر به تضعیف جایگاه رهبری در کشور می‎شود. به کارگیری روش اشتباه هم در 
اذهان عمومی ابهام ایجاد می‏کند و هم موجب خدشه‏دار شدن اعتماد عمومی می‏گردد 
و فرقی نمی‏کند که در چه دوره‏ای و برای چه کسی رخ داده باشد؛ وقتی اعتماد عمومی 
از دســت رفت، احیای آن دیگر به‌راحتی نخواهد بود و هزینه‏های سیاسی و اجتماعی 
بسیاری ایجاد خواهد نمود. مگر می‏شود انتخاباتی بدون رقیب برگزار شود؟ اما متاسفانه 
شاهد این اتفاق در انتخابات مجلس خبرگان هستیم؛ اساساً این نوع برنامه‌ریزی برای 
انتخابات خبرگان، شــائبه‏های زیادی تولید و مردم را ناامید می‎کند. با این تعداد کم از 
کاندیدا چنین برداشــت می‌شود که اکثر خبرگان ریزش کرده و نیروی انسانی جدیدی 
رشد نیافته و در بحران نیروی انسانی به سر می‌بریم و رشدی جدی در حوزه‏های علمیه 
صورت نپذیرفته و در کل حوزه‏های کشور رشدی نداشتیم که چنین افرادی پرورش پیدا 
کنند. شما ببینید، کسی که می‏خواهد نماینده مجلس خبرگان شود، به خواست خود 
نمی‏تواند حوزه انتخابیه انتخاب کند و به آنها می‏گویند که از کجا ثبت‌نام کنند و این افراد 
هم ثبت‌نام کردند و حالا آنها را ردصلاحیت کرده‏اند. مگر پرورش یک فرد عالِم کار امروز و 
فرداست؟ سال‏ها طول می‏کشد تا کسی به درجه اجتهاد مورد نظر شورای نگهبان برسد 
و مجتهد بشود و این در حالی است که مسئولین ذیربط در این موضوعات تجربیات لازم 

را نداشته و یا به‌صورت صوری کارها انجام می‌شود.

رویکرد دفاع و توجیه اصولگرایان در قبال عملکرد شورای نگهبان طی دوره‏های گذشته آیا درست بوده و آیا همین رویکرد را باید ادامه دهند یا 
به دفاع از نهاد انتخابات و جایگاه آن در قانون اساسی بپردازند؟ 2

ناصر ایمانی: درباره این موضوع باید دو نکته را 
تذکــر داد. اصول‏گرایــان الان طیف وســیعی 
هســتند، همچنــان کــه ایــن وســعت درباره 
اصلاح‏طلبان هم صدق می‏کنــد. اصول‏گراها 
فقط در یک چیز مشترک هستند که این نقطه مشترک دفاع از نظام و 
نهادهای قانونی نظام است وگرنه در بین اصول‏گرایان هم طیف وسیعی 
دارند که منتقد هســتند. برای مثال بر ســر موضوع آقای لاریجانی، 
بسیاری از چهره‏های شــاخص اصول‏گرا به عملکرد شورای نگهبان 
اعتراض داشــتند. البته اصول‏گراها همگی بر یک موضوع اتفاق‌نظر 
دارند و این است که از کلیت شورای نگهبان و وظیفه قانونی که در قانون 
اساســی بر عهده آن قرار داده شده، دفاع کنند اما حتی درباره دامنه 
نظارت استصوابی هم بحث در بین اصول‏گرایان وجود دارد و برخی از 
اصول‏گرایــان دربــاره تایید و یا ردصلاحیت‏ها با این تشــخیص‏های 
شورای نگهبان موافق نیستند. منتها بعضی از اصول‏گرایان انتقاد خود 
را به صراحت بیان می‏کنند اما برخی دیگر نقد خود را صریح نمی‏گویند. 

حســین انــواری: ایــن نظــام یک ســاختار 
براســاس  و  دارد  موازینــی  و  تعریف‌شــده 
همان‏هاست که چهل و خُرده‌ای سال است که 
حرکت می‏کنیم. ممکن است که با اشکالاتی 
مواجه بوده‌ایم، آنچنان که در دوره حضرت امام مجمع تشــخیص 
مصلحت؛ ممکن است که مصلحت نظام در زمان خاص ایجاب کند 
ما از ضوابطی که شورای نگهبان دارد عدول کنیم. این را در تشخیص 
مصلحت بین مجلس و شورای نگهبان انجام می‏دهیم که کشمکشی 
وجود نداشــته باشد. بنابراین ما در صحنه سیاسی کشور نظاماتی 
داریم و به آن نظامات باید احترام بگذاریم. آنهایی که به این نظامات 
اعتــراض دارند، خودشــان با همیــن نظامات ســرکار آمدند. مگر 
ریاست‌جمهوری‏های قبلی با همین نظامات سر کار نیامدند؟ چطور 
الان اعتــراض دارنــد که اینها ســرجای خود نیســت؟ اینها دیگر 
نگاه‏های جناحی و ناشــی از کم‏بینی‏ اســت والا شــورای نگهبان 
ســرجای خود و تحت اشــراف مقام معظم رهبری کار خود را انجام 

می‏دهد. کسانی که برای مجلس خبرگان ثبت‌نام می‏کنند از علمای 
بزرگ از بلادهای مختلف هســتند و اکثر آنهــا نیز تاییدصلاحیت 
می‏شوند اما برخی اشکالاتی دارند و در زندگی سیاسی آنها مواردی 
وجود دارد و بخشی نیز وضعیت حال آنها مدنظر است و ممکن است 
در گذشته تاییدصلاحیت شده باشند اما به واسطه مشکلاتی، حالا 
تایید نشدند. بر فرض ممکن است کسی تاییدصلاحیت شده باشد 
اما الان به مخالفت‌گویی علیه نظام مشغول شده است، آیا صلاحیت 
دارد که در مجلس خبرگان باشــد؟ نقد را کنــار می‏گذاریم، اینکه 
مخالف‌گویی کنند، نظام را زیر سوال ببرند، افکار عمومی را مخدوش 

کنند صلاحیت حضور در مجلس خبرگان را دارند؟ 
حسن بیادی: از شواهد و قرائن اینطور برمی‌آید 
که این رویکرد قطعاً درست نبوده و دستگاه‏های 
نظارتی با این گروه خالص‏ساز انحرافی که پروژه 
حــذف روحانیت اصیــل و اثرگــذار را از صحنه 

سیاسی کلید زدند، همکاری کردند و باید در آینده پاسخگو باشند.

حسین انواری:
اصلًا شورای نگهبان 

جناحی عمل نمی‏کند 
و شأن آن در این حد 

نیست که اینگونه 
عمل کند. شورای 
نگهبان یک رابطه 
دارد که قانونی و 

شرعی است؛ چه در 
مصوبات مجلس و 

چه در انتخابات

از تایید تا تحدید نظارت استصوابی 
موضع اصولگرایان درباره رد صلاحیت‌های خبرگان

شــاید دومین خبر پرمخاطب درباره مجلــس خبرگان رهبری طی 
چند روز اخیر، پس از ردصلاحیت حســن روحانی، بی‌رقیب بودن 
ابراهیم رئیسی در انتخابات 11 اســفند در حوزه انتخابی خراسان 
جنوبی باشد. البته بی‌رقیب بودن افراد در انتخابات مجلس خبرگان 
با وجود اهمیت بالای این مجلس بی‎ســابقه نیست. مثلًا در همین 
انتخابــات دوره قبل در ســال 1394 هم 6 حــوزه انتخاباتی تعداد 
کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شــده‌اش با کرسی‏های نمایندگی آن 
در مجلــس خبرگان برابر بود و 4 حوزه انتخاباتی از جمله خراســان 
شمالی و بوشــهر هم فقط یک تاییدصلاحیت‌شــده داشت، حالا 
در این انتخابات 11 کرســی بی‌رقیب هستند و حوزه فارس هم که 
تعداد تاییدصلاحیت‌شده‎هایش از کرسی‎های این حوزه در مجلس 
خبرگان کمتر است؛ مسئله‏ای که در این بین مهم است، نه‌فقط از باب 
بی‏رقیب بودن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‏جمهور در این انتخابات 
بلکه ردصلاحیت چهره‎هایی مانند حسن روحانی، رئیس‏جمهوری 
پیشین و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت پیشین و وزیر 
کشور دولت احمدی‎نژاد است؛ دوچهره‎ای که خاستگاه‌شان جامعه 

روحانیت مبارز و طیف سنتی اصولگرا و اعتدالگرا بوده است. 

واکنش‎ها به ردصلاحیت‎های مجلس خبرگان �
بی‌رقیب بودن رئیســی درحالی‌که در دوره قبل حداقل یک رقیب 
بــرای او در انتخابات مجلس خبرگان در کار بــود و این بار با حذف 
4 کاندیــدای رقیــب احتمالی، او یکه‌تــاز انتخابــات در این حوزه 
اســت و حرکت جریان اصولگرایی در هسته سخت قدرت به حذف 
چهره‎های ســنتی این جریان از گود رقابــت، بحث‎های مختلفی 
را درباره مجلس خبرگان و تضعیف آن به میان آورده اســت. اگرچه 
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفته است که »۹۵ 
درصد از ثبت‏نام‏کنندگان مجلس خبرگان که صلاحیت‌شان تأیید 
نشــده با اســتناد به بند مربوط به احراز شرایط علمی ردصلاحیت  ن
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